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داستان فراموش شده انجمن های زنان
شرق: زنــان در انقلاب مشروطه با تأســیس انجمن های زنان نقشی غیرقابل انکار در پیشبرد 
جنبش مشــروطه داشــتند، اما بخش مهمــی از فعالیت های آنها در ســایه مانده و روایت 
نشــده است. تقریبا اغلب روایت های دست اول مشــروطه توجه چندانی به نقش و حضور 
زنان نداشــتند و برای ردیابی موقعیت و تلاش های زنان در آن دوران باید به ســراغ نامه ها، 
گزارش های روزنامه ها و خاطرات رفت و در واقع در بین خطوط روایت رسمی رد آنها را پیدا 
کرد. انجمن های زنان در دوران مشــروطه داستان فراموش شــده روایت رسمی است، اما با 
این حال مســلم این است که زنان در مشروطه حضوری پررنگ در عرصه اجتماعی و تاریخی 
ایران پیدا کردند، اگرچه تلاش های آنها زیر فشار یک سنت کهنسال پس زده شد و در حاشیه 

قرار گرفت.
برای ردیابی نقش زنان در انقلاب مشــروطه، باید به سراغ همان مراحل ابتدایی نهضت 
رفت. در آن دوره گروه هایی از زنان به شــکل های مختلف در تظاهرات شــرکت داشــتند، به 
اعتصاب ها کمک می کردند و از رهبران مشروطه خواه حمایت مادی و معنوی می کردند و در 

برابر نیروهای ضد مشروطه می ایستادند.

نوشته  شــده که در ســال ۱۹۰۵ گروهی از زنان صف بســتند و مانند سدی به طرفداری 
از علمایی که در حرم عبدالعظیم بســت نشســته بودند، در مقابل نیروهای مسلح حکومت 
ایستادند. در تابستان ۱۹۰۶ که مشروطه خواهان در باغ سفارت بریتانیا متحصن شدند، چندین 

هزار زن جمع شدند تا به اعتصاب کنندگان بپیوندند، اما مقامات بریتانیایی مانع شدند.
ژانــت آفاری می گوید پس از امضای فرمان مشــروطه، زنان به طــور عمده در دو عرصه 

حضوری پررنگ دارند: طرح تأسیس بانک ملی و تحریم منسوجات خارجی.
بانک ملی برای این قرار بود تأسیس شود که ایران نیازی به کشورهای خارجی و وام گرفتن 
نداشــته باشد تا مشروطه خواهان زیر دین کشوری خارجی نروند. آفاری درباره نقش زنان در 
تأسیس بانک نوشــته: «گردآوری وجوه برای بانک  مورد نظر مسئله ای شد که زنان حول آن 
متشکل شدند و اولین انجمن ها و اتحادیه های خود را تشکیل دادند. سیدجمال الدین واعظ، 
خطیبی بانفوذ، از بالای منبر از زنان و مردان می خواســت که برای تشــکیل بانک پول بدهند 
و این تقاضا با اســتقبال پرشور مردم مواجه شــد. محصلان کتاب هایشان را فروختند و زنان 
جواهرات خود را که اغلب تنها دارایی آنها بود به ودیعه سپردند. در تهران یک میلیون تومان 

برای سرمایه اولیه بانک جمع شد و آذربایجان درصدد بود همین مقدار را جمع آوری کنند».
گزارش های روزنامه های آن دوره نشان می دهد که زنان در شهرهای مختلف با فروختن 
گوشواره ها و دستبندها و طلاهایی که برای روز مبادا نگه داشته بودند، به تأسیس بانک کمک 
کردند یا حتی در گزارشی آمده که زنی فرودست می خواسته با فروش برخی وسایل خانه اش 

کمکی کرده باشد.
زنان همچنین در جنبش تحریم منســوجات وارداتی هم نقشــی فعال داشــتند و آفاری 
معتقد اســت جنبش آنها شــباهت هایی با نهضت ملی هند داشــت که در آن زنان اجناس 
بریتانیایــی را تحریم کــرده بودند: «اعتقاد بر این بود که تحریم منســوجات اروپایی در ایران، 
ملت را از وابستگی اش به تاجران و تولیدکنندگان اروپایی آزاد می سازد. کودکان مدرسه رو با 
افتخار پارچه های وطنی به تن می کردند و در تبریز زنان اجتماعاتی برای تحریم برگزار کردند 
و دیگران را تشویق کردند که در صورت امکان مدتی به همان البسه قدیمی که دارند قناعت 

کنند، به این امید که کشور به زودی منسوجات خودش را تولید می کند».
آفاری از انجمن های زنان با عنوان «داســتان تقریبا فراموش شــده انجمن های زنان» یاد 

می کند و معتقد اســت که این انجمن ها به واقع ریشه های بومی جنبش مبارزه برای حقوق 
زنان در ایران هســتند. او به حذف شدگان روایت های تاریخ مشروطه اشاره می کند و می گوید 
«حذف زنان از جریان تاریخ، از همه اینها شگفتی آورتر است». برای مثال، یحیی دولت آبادی 
که یکی از مفصل ترین روایت های دســت اول را از وقایع انقلاب مشروطه نوشت، نه فقط به 
نقش زنان توجهی نکرد بلکه حتی تلاش های بسیار مهم خواهر خود، صدیقه را هم نادیده 
گذاشت. حتی چهره هایی چون احمد کسروی و مهدی ملک زاده نیز به تفصیل به انجمن های 
زنان نپرداختند. آفاری می پرســد چه شد که در رژیم غیرمذهبی اما استبدادی پهلوی، روایتی 
تاریخی ساخته و پرداخته شد که در آن جنبه های چند فرهنگی و چند ایدئولوژیکی انقلاب نیز 
همچون ابعاد رادیکال آن محو شد؟ او در پایان پژوهشش نوشته که جریان ها و گفتمان های 
سیاسی که در ایران در دهه های اخیر شکل گرفته اند، در سیر حرکت به سوی دموکراسی باید 

بر «تجارب تاریخی مشخص قرن بیستم ایران» مبتنی باشند:
«میراث رادیکال چند فرهنگی و دموکراتیک انقلاب مشــروطه ســرآغاز خوبی است برای 

جنبش های فکری امروز ایران».
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پیام حیدرقزوینی: واژه فرودســت اگرچه معمولا برای اطلاق به افسری با رتبه پایین در 
ارتش انگلستان به کار می رفت، اما گرامشی در یادداشت های زندان و در شرایط سانسور، 
استفاده دیگری از این کلمه کرد و فرودست را برای ارجاع به گروه ها یا طبقات اجتماعی 
غیرهژمونیــک به کار برد و درواقع پرولتاریا را فرودســت نامیــد. او به طور خاص کلمه 

فرودست را در مورد گروه های غیرسازمان یافته کشاورزان جنوب ایتالیا به کار گرفت.
یکی از نظریه پردازان معاصر که تأکید زیادی روی کلمه فرودســت داشــته گایاتری 
چاکراورتی اسپیواک، نظریه پرداز پسااستعماری هند ی تبار است. اسپیواک تلاش زیادی 
بــرای یافتن واژگانی مناســب برای توصیــف تجربه ها و تاریخ های افــراد و گروه های 
اجتماعی خاص که در طول تاریخ با غارت و بهره کشی استعمار اروپایی روبه رو بوده اند 
دارد. در مطالعات او فرودســت شامل معنای وسیعی از جایگاه های مختلف فاعلیت 
است. او واژه فرودست را انتخاب می کند چراکه فکر می کند کلمه ای انعطاف پذیر است 
و می تواند هویت های مبارزاتی و اجتماعی مانند «زن» و «استعمارشده» را در خود جای 

دهد. او در گفت وگویی درباره علاقه اش به کلمه فرودست می گوید:
«مــن کلمه فرودســت را به یک دلیل دوســت دارم و آن این اســت که این کلمه 
حقیقتا موقعیت-مدار اســت: فرودســت در آغاز به رده به خصوصی در ارتش اطلاق 
می شد. گرامشــی آن را تحت شرایط سانسور به کار برد. مثلا او به مارکسیسم مونیسم 
می گفت و مجبور بود پرولتاریا را فرودســت بنامد. این کلمه که در شــرایط سانسور به 
کار گرفته شده بود تبدیل به کلمه ای برای توصیف همه چیزهایی شد که تن به تحلیل 
خشک طبقاتی نمی دهند. این کلمه را دوست دارم چون مشمول محدودیت های هیچ 

نظریه ای نمی شود».
اســتفان مورتون در کتابی که درباره اســپیواک نوشــته (ترجمه نجمه قابلی، نشر 
بیدگل)، می گوید که نوشته های اسپیواک نشان می دهد سرکوب های اجتماعی و سیاسی 
در جوامعی اســتعماری مانند هند، در عین حال تفاوت های طبقاتی، ناحیه ای، زبانی، 
قومیتی، دینی، نسلی، جنسیتی و شهروندی را نیز دربرمی گیرد. این تفاوت ها چیزی است 

که در ادعاهای کلی نظریه های روشنفکران ساکن غرب نادیده گرفته شده است.
از ســوی دیگر، در پیش زمینه  اجتماعی نظام طبقاتی هندوستان جایگاه فرودستان، 

هم در تاریخ نگاری اســتعمار اروپایی و هم در تاریخ نگاری ملی گرا نادیده گرفته شــده 
است. از این  رو است که اسپیواک همواره در پی روش شناسی مناسبی برای تبیین وقایع 

و مبارزات گروه های تحت ستم بوده است.
مورتون می گوید که در هند به طور سنتی وقایع تاریخی مربوط به رعایای روستانشین 
و طبقه کارگر شهرنشــین را گروه های اجتماعی برگزیده به ثبت رســانده اند: «بازنمایی 
گروه های مختلف فرودســت طبقات پایین جامعه هند بر اســاس منافع قدرت حاکم 
یا طبقه اجتماعی مســلط بر جامعه شــکل گرفت. در بایگانی هــای امپراتوری بریتانیا 
زندگی و فعالیت سیاســی رعایای روســتایی هند تابع پروژه مسلط دولت امپراتوری و 
در روایت های نخبگان بورژوای استقلال ملی هند، جنبش های مقاومت محلی زارعان 
تابع پروژه ملی گرای اســتعمارزدایی قرار داده شــده اســت. در هیچ یک از این دو نوع 
تاریخ نــگاری، وقایع پیچیده اجتماعی و سیاســی مربوط به گروه خاص فرودســتان نه 

رسمیت یافته و نه بازنمایی شده است».
با پیروزی زارعان روســتایی در یکی از شورش هایشــان علیــه دولت ملی گرای هند 
تاریخ نگاران مطالعات فرودستان بر آن شــدند تا روایت های استقلال طلبان ملی گرا را 
از دیدگاه فرودســتان مورد بازبینی قرار دهند و به این ترتیب، «این کار در ادامه منجر به 
بازسازی تاریخ شورش های گوناگون فرودستان شد که مستقل و جدای از جریان اصلی 
جنبش اســتقلال ملی گرای بورژوا بودند». اما این بازسازی به آسانی میسر نبود چراکه 
تاریخ نگاران با فقدان منبع معتبر یا سندی که منعکس کننده شرایط و عملکرد اجتماعی 

فرودستان از دیدگاه خودشان باشد روبه رو بودند. مورتون نوشته:
«نخبــگان همــواره جنبش های رعیتــی را به صــورت حرکت هــای خودجوش، 
خشــونت گرا، و عاری از محتــوا یا ســازماندهی بازنمایی می کرده انــد و اغلب اوقات 
نمی توان صدا و عاملیت سیاسی گروه های فرودست را از این ویژگی برساخته نخبگان 

تشخیص داد».
اســپیواک این پرســش را هم مطــرح می کند که آیا روش شناســی مارکسیســتی 
تاریخ نگاران مطالعات فرودستان روش مناسبی برای توصیف تاریخ پیچیده شورش های 
فرودستان اســت؟ اسپیواک با نگاهی انتقادی به سراغ روش شناسی مارکسیسم سنتی 
می رود اما او به طور کامل آن را رد نمی کند: «اندیشــه های اســپیواک تقسیم بندی های 
مارکسیســم را بازبینی و فراتر از مناســبات محدود سیاســت طبقاتی به کار می برد تا 
بدین وســیله شــکل های دیگر مبارزات آزادی خواهانه مانند جنبش های زنان، مبارزات 
رعایــا و یا حقــوق اقلیت های بومی را نیــز دربرگیرد. درواقع یکــی از دلایل اصلی که 
اســپیواک به کارگیری مارکسیسم سنتی در کار تاریخ نگاران مطالعات فرودستان را مورد 
انتقاد قرار می دهد، خشــک و بی انعطاف بودن آن بــرای توصیف پیچیدگی های تاریخ 

اجتماعی هندوستان است».
استفان مورتون در کتابش تأکید می کند که اسپیواک با جابه جا کردن نظرگاه انتقادی 
از جنبش آزادی بخش ملی هندوســتان به تمرکز بر «عاملیت و جنبش های اجتماعی 
گروه های خاص فرودســت»، ما را بــا این تصور روبه رو می کند کــه عاملیت تغییر در 

جنبش های آزادی بخش در میان فرودستان جای دارد.
اســپیواک در یکی از مقالاتش با عنوان «بازنمایی ادبی فرودســتان» از متن ادبی به 
عنــوان جایگزینی برای بیان تاریخ زنان فرودســت یاد می کند. به اعتقاد اســپیواک، آن 
دسته از نظریات روشنفکران غربی که می خواهند صدای فرودستان را در جوامع جهان 
سوم و جوامع استعماری نمایندگی کنند، در نهایت به خاموش شدن صدای فرودستان 
می انجامند. اســپیواک بر تمایز میان نظریه روشــنفکری و وضعیت واقعی و اقتصادی 
فرودســتان تأکید دارد و معتقد است برای پرداختن به وقایع نانوشته زندگی فرودستان 
نباید از جانب آنان سخن گفت. او در مقاله ای تحت عنوان «آیا فرودست می تواند سخن 
بگوید؟»، به نقد نظریه فمینیســتی غربی می پردازد و محوریت نقدش بر این اســاس 
اســت که ادعای فمینیسم مبنی بر جهان شمول بودن و سخن گفتن از جانب همه زنان 
دور از واقعیت تاریخی زنان جهان سومی است. همان طور که اشاره شد اسپیواک تأکید 
زیادی روی انعطاف پذیر بودن واژه فرودست دارد و منظورش از «فرودست» و آدم های 
حاشیه ای؛ کشــاورزان تهیدســت، طبقه کارگر، زنان و بردگان پسااستعماری است. به 
اعتقاد او، فرودستان نه فقط تحت سلطه شــیوه تولید سرمایه داری، بلکه تحت انقیاد 

هژمونی مردسالار سنتی، خانواده و دولت استعماری هم هستند.

محدثه جوادی: تهران آدم ها را درون خودش حل می کند. تهران رازآلود ما گاهی بستری 
است برای روایت داستان آدم ها. داستان هایی که انگار هیچ وقت قرار نیست تمام شوند 
و هزار رمز و راز ناگفته دارند که اگر به یکی از آنها دل بدهیم و همراهش شــویم، دری 
تازه به رویمان باز می شود که انتهایش قرار نیست به جایی برسد. و از پس هر کدام، دری 
دیگر انتظارمان را می کشد. داســتان های این شهر آن قدر ما را در جزئیات روابط انسانی 
و زندگی اجتماعی آدم هایش غرق می کند که یک آن چشــم باز می کنیم و می بینیم در 
لحظات شــاد و خوشی های آدم ها شریک بوده ایم و در ادبار و بدبختی هایشان خودمان 
را جای آنها گذاشــته ایم و حتی گاهی نفسی از سر آسودگی کشیده ایم و ته دل مان شاد 

شدیم که جای آنها نبوده ایم.
«آناتومی افسردگی» داســتان آدم های همین شهر را روایت می کند. محمد طلوعی 
در رمانش ســه داستان به ظاهر مســتقل اما موازی و مرتبط را روایت می کند. اسفندیار 
خاموشــی، مهران جولایی و پری آتش برآب سه شــخصیت اصلی این رمان هستند که 
داستان هایشــان در خانه ها و کوچه پس کوچه های تهران روایت می شود. این روایت ها 
به ما اجازه می دهد تا شــهر را از دریچه نگاه این سه شخصیت ببینیم. فصل اول کتاب 
داستان زندگی اسفندیار، پیرمرد نود ساله ای را روایت می کند که پس از پنجاه سال دوری 
از ایران حالا به تهران برگشــته تا نقشــه  انتقامی دیرینه را اجرائی کند و بعد در سرزمین 
مادری اش بمیرد. اسفندیار گذشته های دور تهران را دیده و با تمام وجودش لمس کرده 
و حالا پس از ســال ها و پس از تغییرات بســیار دو تصویر گذشته و حال تهران را در کنار 
هم مقابل چشــمانمان می گذارد. اسفندیار دســت ما را می گیرد و با خودش به تهران 
هفتاد ســال قبل می برد. به روزهایی که با کلاه شــاپو و شــلوار داکرون در لاله زار قدم 
زده، در کافه ماکســیم لیموناد و بســتنی  خورده و از یکــی از بوتیک های همان جا برای 
دخترعمه اش آفرین، ادکلن کتد خریــده. و لحظه ای بعد ما را با خودش به کوچه برلن 
می برد، از مقابل سینما مایاک می گذرد و بعد به یکی از جلسات شعر نیما یوشیج می رود. 
او تهران روزهای نخســت وزیری مصدق و روزهای اشغالش توسط سربازان انگلیسی و 
آمریکایی را به خوبی و با ذکر جزئیات دقیق توصیف می کند. روزهایی که به قول خودش 

ارمنی هــا، توده ای هــا، اعضای حزب ملی و دراویــش همه در کنار هم 
زندگی می کرده اند و کســی از دین و آیین دیگری ســؤال نمی کرده. این 
نزدیک ترین تصویر به تهران کنونی است. شهری که هنوز هم آدم هایش 
کاری بــه اعتقادات و باورهای هم ندارنــد و یک جور بی تفاوتی ای دارند 
که خاص خودشــان است. آدم هایش گویی از اول برای این به دنیا آمده 
بودند که تنها زندگی کنند و تنها بمیرند و همیشه درگیر انزوای خودشان 
باشند. تهران برای اسفندیار شهری غیرقابل توصیف است، انعکاسی از 
احساساتی که قابل بیان کردن نیستند و سرخوشی هایی که زیر لایه هایی 
از غم پوشیده شده اند. حالا بعد از گذشت این همه سال، تهران آن شهری 
نیســت که اسفندیار آن را ترک کرده بوده. حالا دیگر نمی تواند از اتاقش 
در هتل نادری نو، کوه ها را ببیند؛ در حالی که ســال ها پیش می توانســته 
از میدان شــهباز کوه های تجریش را ببیند و خــط برف را روی آن دنبال 

کند. تهران فعلی انبوهی از ســاختمان های بلند اســت و در همین شلوغی ها اسفندیار 
ما را با خودش به خانه ای در خیابان جلالیه و درســت در نزدیکی خانه مصدق می برد، 
به ایســتگاه مترو می رود و در گذرهای بازار و راســته زرگرها بــه آدم ها تنه می زند و به 
این فکر می کند که در هیچ کجای دنیا نمی شــود این قدر به آدم ها نزدیک شــد حتی در 
همان ســال های دوری که خاطرات اســفندیار را می سازند هم آدم ها فاصله  بیشتری از 
هم داشته اند. تهران برای اسفندیار شهری منتقم است. او با رؤیای انتقام گرفتن به تهران 
برگشته اما حالا شهر با پاک کردن عناصر سازنده اش در حال انتقام گرفتن از اسفندیار است.
فصل دوم کتاب روایت زندگی پری آتش برآب اســت. زنی زیبا، موفق و مســتقل که 
یک شــبه تصمیم می گیرد برای جلب توجه دیگران، خودخواســته افسردگی پیشه کند. 
پری هر  روز در پارک بهشــت مادران می دود، در سراشیبی های پارک ساعی قدم می زند 
و برای دیدن دوســتش تا پایین میدان گرگان می رود. در ترافیک یوســف آباد و پاسداران 
و شــلوغی زیر پل پارک وی گیر می افتد و به زنی در بالکن هتل اســتقلال چشم می دوزد 
و در همــان حین بــه مفهوم زندگی فکر می کند. پری مــا را در خاطرات نوجوانی اش و 
ماجــرای یاد گرفتــن رانندگی در ســربالایی های فرحزاد و کلاس های مولاناشناســی ای  

که در شــهرک اکباتان برگزار می شــود، همراه می کند. او برایمان از میل شــدید زن های 
منطقه ســه برای لاغر شدن و مصرف داروهای لاغری می گوید و جمعه بازار عاشورپور و 
مصالح فروشی های خیابان بنی هاشم را هم نشان مان می دهد. تهران برای پری شهری  
است بخشنده. شهری که سخاوتمندانه به او همه چیز بخشیده به جز احساس رضایت و 

زندگی ای مملو از هیجان و عشق.
و اما فصل ســوم کتاب، روایت داســتان زندگی مهران جولایی است. پسر تنهایی که 
پانزده سال پیش خودش را از شهرستان به تهران رسانده تا سهمش را از زندگی بگیرد. 
مهران از روزهایی می گوید که تازه به تهران آمده و آن قدر شهر را نمی شناخته که هر بار 
ساعت ها در ترافیک معطل شده و قرارهای زیادی را از دست داده. او خانه اش در استاد 
معین را به تصویر می کشــد و از روزهای خوشــی که با دوستش در این شهر ساخته، از 
جگر خوردن در کشــتارگاه تا فالوده های شــاداالله و کله پاچه ای سر مختاری و بامیه های 
بازار مولوی می گوید. ما را با خودش به باغ ژاپنی پارک لاله می برد و در خیابان دوازدهم 
گیشا روی صندلی عقب پراید آلبالویی انتظار دوستش را می کشد. تهران برای او شهری 
پر از رســتوران و ساندویچی است که نمی داند کدامشــان واقعا خوب است و کدام بد. 
شــهری که صفحه آخر روزنامه هایش همیشه پر از آگهی کنسرت است و بزرگراه هایش 
پر از بیلبورد. مهران تغییرات تدریجی شــهر را در این پانزده  ســال دیده و معتقد اســت 
لایه ای از اندوه روی شــهر و آدم هایش نشســته که باعث شــده مردم انزوا و تنهایی را 
بــه همه چیز ترجیح بدهند. او فکر می کند شــهر و آدم هایش تغییرات بزرگی را از ســر 
گذرانده اند اما از درک روند این تغییرات عاجزند. تهران برای مهران جولایی شهری  است 
گشاینده. جایی که به مهاجران این امکان را می دهد تا شهر خودشان را درون آن بسازند. 
و مهــران جولایی هم یکی از همان آدم هایی اســت که تلاش می کند شــهر خودش را 

درون تهران بسازد.
محمد طلوعی در سراســر کتاب تلاش کرده اســت که با نگاهــی واقع بینانه تهران 
را بــه تصویر بکشــد. او ما را با ارائه تصاویری پرزرق و بــرق و اغواکننده فریب نمی دهد. 
مهربانی ها و بی مهری های شــهر را منصفانه به تصویر می کشــد و این کار به ما اجازه 
می دهد که برداشــت شخصی خودمان را داشــته باشیم. اما چیزی که 
باعث می شــود ما به عنوان مخاطب این داســتان به او و روایت هایش 
اعتماد کنیم و پابه پای شخصیت ها پیش برویم، ذکر دقیق و هوشمندانه 
جزئیات اســت. او با دست ودل بازی از رستوران ها، کافه ها و خیابان های 
شهر اسم می برد و آدرس دقیق تمام مکان ها را در اختیارمان می گذارد 
و این به ما اطمینان می دهد که با نویســنده ای راه بلد طرف هستیم که 
خودش این شهر و تک تک خیابان هایش را از حفظ است و محال است 

ما را گم  کند.
علاوه بــر اینها ما را به ســفری در تاریخ مهمــان می کند. تصویری 
از تهران قدیم را مقابل چشــمان ما ترســیم می کند و ســهم شــهر در 
مهم تریــن رویدادهای تاریخی را نشــان مان می دهــد. او به جای اینکه 
اطلاعات را به صورت خام و همان طور که در کتاب های تاریخی آمده  در 
اختیارمان بگذارد، آنها را مستقیما با زندگی شخصیت های داستان گره می زند. از دوران 
نخست وزیری مصدق و ماجراهای کودتای بیست وهشت مرداد برایمان می گوید و جوری 
شــخصیت داســتانش را به تیمور بختیار و اداره اطلاعات آن زمان وصل می کند که ما 
باورمان می شود که اسفندیار خاموشی واقعا عضوی از رکن دوم ارتش بوده است و این 

ماجراها را از نزدیک درک کرده است.
محمد طلوعی برای به تصویر کشــیدن زندگی انسان معاصر، دغدغه ها، کامروایی ها 
و ناکامی هایش از تهران کمک گرفته، شــهری که خودش عامل شــکل گیری بسیاری از 
دغدغه های انســانی است. و درواقع همین فضاسازی از شهر است که به پیشبرد هرچه 
بهتر حوادث و داســتان ها کمک کرده اســت. او انتظار مخاطب را بــرای دیدن زوایای 
مختلف شهر به خوبی برآورده کرده و داستانش را تنها در منطقه و محدوده ای خاص از 
شــهر یا زیر یک سقف و در یک خیابان روایت نمی کند و برای هر منطقه از شهر جزئیات 
خاصی را در نظر گرفته. جزئیاتی که گاه ما را به  سمت مرور تجربیات و خاطرات خودمان 
هدایت می کند. خاطراتی که ممکن است زیر غباری از فراموشی پنهان شده باشند و حالا 

با خواندن «آناتومی افسردگی» دستی به سر و گوششان بکشیم و از نو مرورشان کنیم.

محمــد فاضلی: برگ برگ، رســانه تخصصی در حــوزه معرفی 
کتاب است که در شــبکه های اجتماعی به معرفی و نقد کتاب 
می پردازد. در برگ چهاردهم به معرفی کتاب تاریخ بی خردی: 

از تروا تا ویتنام پرداخته شده است.
چگونه ممکن است حکومتی سیاست هایی را 
دنبــال کند که مغایر با منافع و مصلحت خودش 
اســت؟ باربارا تاکمن، مــورخ آمریکایی، در کتاب 
تاریــخ بی خردی بــه همین پرســش می پردازد. 
پیروی حکومت ها از سیاست های مغایر با منافع 
خویش یکی از پدیده های مشــهود سراسر تاریخ 
صرف نظــر از زمــان و مکان اســت. «خــرد» که 
می توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل ســلیم 

و اطلاعات موجود اســت، در این رهگذر کمتــر به کار می افتد 
و اغلب ســرخورده و ناکام می ماند. چرا زمامــداران این همه 
بر خلاف عقل و منافع خردمندانه خویش عمل می کنند؟ (ص. 

.(۲۳
تاکمن بی خردی را دنبال کردن سیاســت های 
مغایر بــا منافــع و مصالح حکومت هــا تعریف 
کرده اســت. قــوت کار تاکمن آن اســت که بروز 
بی خــردی را از تصمیم حاکمان شــهر تروا برای 
وارد کردن اســب چوبی به داخل حصار شــهر تا 
مداخلــه آمریکا در ویتنام دنبال می کند. او در این 
مســیر نشــان می دهد که چگونه پاپ های عصر 
رنســانس زمینه ســاز مذهب پروتســتان شدند و 

چگونه انگلســتان در زمان شاه جورج سوم سیاست هایی منجر 
به از دست رفتن مستعمره آمریکا اتخاذ کرد.

تاکمــن در بخش هایــی از کتاب می گوید: «احســاس کلی 
مســئولیت در اعمال قدرت بدین معناست که باید تا حد امکان 
عاقلانه در جهت منافع کشور و شهروندان حکومت کرد. ... اوج 
هنر حکمرانی این است که ذهن چنان باز باشد که دریابد فلان 
سیاســت به جای سود زیاد می آورد و شــخص اعتماد به نفس 

لازم را داشته باشد که به این امر اذعان کند» (ص ۵۸).
تاکمــن معتقد اســت «رکود یا جمود فکــری – یعنی اینکه 
فرمانروایــان و سیاســت گذاران اندیشــه ها و تصوراتی را که از 
آغاز داشــته اند همان طــور ثابت و دســت نخورده نگه دارند – 
کشتزاری بارور اســت برای بی خردی» (ص ۵۰۴). خطر بزرگ 
برای حکومت ها و شــرکت ها این است که همه چیز را با همان 
مــدل ذهنی که دارنــد ارزیابی کنند؛ مدلی کــه تغییری در آن 
ایجاد نمی کنند و حتی نشــانه های مغایر با مدل خود را نادیده 

می گیرند.
اگرچــه از تاکمن برای برخورد یکســانش با دیکتاتوری ها و 
دموکراســی ها انتقاد شــده است، اما ســؤال وی کماکان برای 

حکومت ها و حتی شرکت ها اهمیت دارد؟ مفهوم خشک مغزی 
(Wooden-headedness) ایــده مهمی در کار تاکمن اســت. 
«خشــک مغزی منشــأ خودفریبی اســت و در حکومت نقش 
بســیار بزرگی دارد و عبارت از این اســت که اوضاع و احوال را 
بر مبنای تصورات ثابت و پیش ســاخته ارزیابی کنیم و علائم و 
قراین مخالف را نادیده بگیریم یا مردود بشماریم و به پیروی از 
آرزوهای خود عمل کنیم و واقعیت ها را گردن ننهیم». عصاره 
خشــک مغزی را یکی از مورخان در گفته ای درباره فیلیپ دوم، 

پادشاه اســپانیا و سردسته تاجداران یک دنده 
و خشــک مغز بیان کرده اســت: تجربه هیچ 
شکســتی ایمان او را به برتری ذاتی سیاست 

خویش سست نمی کرد» (ص ۲۷).
کتــاب تاکمــن ایــن جمله کیســینجر را 
تداعــی می کنــد کــه «رهبــران حکومــت، 
فراســوی معتقداتــی که با خــود می آورند 
چیــزی نمی آموزند و مادام که بر ســر کارند 
از همــان ســرمایه فکری تغذیــه می کنند» 
(ص ۵۰۴). اگر چنین باشــد، کتاب تاکمن را 

می توان دفاعیه ای از دموکراســی هم به حساب آورد؛ زیرا فقط 
دموکراسی است که اجازه می دهد سیاست مدارانی با مدل های 

ذهنی متفاوت بر کشورها حکمرانی کنند.
«بالاتریــن جولانگاه بی خردی هنوز حیطه حکومت اســت 
چون آنجاست که آدمی بر دیگران تسلط می یابد و سپس تسلط 
بر خود را از دســت می دهد» (ص ۵۰۳). بیم بزرگ برای تاریخ 
بشــر آن اســت که حکومت ها بخواهند با همان خشک مغزی 
رهبران شــان به مقابله بــا تغییر اقلیم، بحران محیط  زیســت، 
نابرابری، افراط گری یا تروریســم و امنیت در 

جهان امروز بپردازند.
کتاب «تاریخ بی خردی: از تروا تا ویتنام» را 
نشر کارنامه با ترجمه حسن کامشاد در ۶۷۸ 
صفحه برای اولین بار در ســال ۱۳۸۸ منتشر 
کرده اســت. چاپ شانزدهم آن در سال ۱۴۰۱ 
به بازار نشــر عرضه شده است. برای معرفی 
کامل تــر و خرید کتــاب می توانیــد از طریق 
صفحه اینســتاگرام برگ برگ اقــدام کنید. با 

اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

تاریخ بی خردی

مروری بر «آناتومی افسردگی» نوشته محمد طلوعی
ورطه طهران آموختن از فرودستان


